
 نگاهی به رمان »و زخم‌های من همه
از عشق است« اثری از شمسی جلفا

زخم جان در گستره مهر

شمسی جلفا، داستان‌نویس خویی، با تجاربی غنی 
ــا رمــان  و انــدوخــتــه از قصه‌نویسی در مــطــبــوعــات، ب
»سال‌های بدون تو«، درخششی نو پیدا کرد و نامش، 
گلی شد روییده از دل سنگی، که رایحه آن مشام اهل 
گین ساخت. او با عرق‌ریزی روح و تبلور  ادب را عطرآ
گفته‌هایی از حس و عاطفه‌ زنانه  خیال و اندیشه، نا
را به ادبیات پارسی ارزانــی داشت و پس از آن، رمان »و 
زخم‌های من همه از عشق است« را در ژانری عاشقانه ــ 

اجتماعی به رشته‌ تحریر درآورد.
وی در این اثر نیز، همچون رمان قبلی‌اش، واقعیت‌های 
نهان  جامعه بومی  عصرش، و مشکلات روحی و روانی 
ناشی از رابــطــه‌هــای عاطفی را مــد نظر قــرار داده و با 
دیالوگ‌های کوتاه و بجا، به روایت‌ ماجراهایی می‌پردازد 
ــان از  گــاهــی زنـ کــه بــه شــنــاخــت هــویــت خـــاص و خــودآ
موقعیت تاریخی و جغرافیایی سرزمینی که در آن زندگی 

می‌کنند جلوه‌ای با شکوه می‌دهد.
 در رمان و زخم‌های من همه از عشق است زنی به‌نام رها 
را داریم‌ که بی‌پناه و سرگشته، در اجتماع رهاست و بین 
سنت و مدرنیته، دنبال خود واقعی‌اش است. محیط 
داستان و حــوادث رخ‌داده در آن فضا، آشناست و اما 
دریغا، چشم از دیدن آن همه شور و اشتیاق خفته در 
دل جوانان بی‌خبریم و با مطالعه این رمان به کشفی تازه 
نایل می‌آییم که ناخواسته، خود را نیز انسانی می‌بینیم 
با همه آن‌ التهابات درونی که شخصیت‌های داستان به 
 ، آن دچارند. تحولاتی که در دو دهه اخیر ایران معاصر
ــان را به عنصری زنــده و تاثیرگذار و  قد برافراشته و زن
متفاوت با چند دهه نزدیک گذشته، در اجتماع مبدل 
کرده، با تلخی‌ها و شیرینی‌های بودن و زیستن، رمان را 
تحت سیطره قرار داده و شاهد جرقه‌هایی از خلاقیت و 
بداعت در اثری هستیم که سخت گیرا و پرکشش است. 
شخصیت اصلی رمــان، ضمن دارابــودن فردیتی ویژه، 

نمونه نوعی هم‌نسلانش نیز هست.
ــان بــا همه ســادگــی بــیــان، غــنــای ساختاری  متن رمـ
گاه  پیچیده‌ و مستحکمی نیز دارد که از ضمیر ناخودآ
نویسنده می‌جوشد و به وحدت و یکپارچگی ماجراها 
می‌گیرد،  نشأت  فرعی  شخصیت‌های  از  که  کثرتی  با 
به جوهره هنر که در دل رمان نطفه بسته، شکوفایی 
می‌بخشد. درنگ بر کشف و شهود حسرت‌ها، آرزوها و 
کسترشده، بر لذت خواندن متن می‌افزاید  امید‌های خا
و وقتی به آرایــش رمان می‌اندیشی، شاهد دردمندی 
آدمیانی هستیم‌ که در چنبره سنت‌ها‌ گرفتارند و برای 
روشن‌اندیشی و دگرگونه زیستنی که دنیای مدرن، آنان 
را به سوی خود می‌کشد، مجبور به تحمل هزینه‌هایی 
کــه‌ هم‌کناری تضادها را شکل مــی‌دهــد و به  هستند 
جذابیت‌ روایت داستان، ضرباهنگ و شتاب می‌بخشد. 
عنصر خیال و تجربیات زنانگی در رمــان و زخم‌های 
ــت و قــدرت  ــت چشمگیر اسـ مــن هــمــه از عــشــق اسـ
نــوشــتــاری‌اش، آن را از رمــان‌هــای دم دســت عاشقانه 
متمایز می‌کند. رها زنی است که مردش را جانان صدا 
می‌زند و به هنگامی که زندگی، کندویی از شیرینی برایش 
دارد، سر وکله شخصیتی نمودار می‌شود که روزگاری با او 
نرد عشق باخته بود و دیری بود مرده‌اش می‌پنداشت و 
اما حالا با چهره‌ای متلاشی‌شده، برگشته بود. رها را که 
باردار است، دچار اضطرب و دلهره می‌سازد و حوادثی 
گذشته، خواننده را با  ناخواسته و فلاش‌بک‌هایی به 

خود همراه می‌کند. 
شمسی جلفا نگاهی عمیق به مقوله داستان دارد و از 
آنجا که نیک می‌داند عامه‌پسند بودن یک اثر دلیلی بر 
مانایی آن نیست، لحظات رازآمیز و خصوصیات ریز رمان 
از نظر روان‌شناختی شخصیت‌ها و بهره‌گیری ماهرانه 
از عناصر داستان را‌ با روایت اثرش توأم و اثری ماندگار 
را در برگ‌های زریــن زنانه‌نویسی در 
ادبیات فارسی‌ ثبت می‌کند. خیال او 
که  از واقعیات نهانی پــرده برمی‌دارد 
به یک همذات‌پنداری 
جــــــــــمــــــــــعــــــــــی بــــــا 
شـــخـــصـــیـــت‌هـــای 
ــا  ــی ــراف ــغ ج در  اثـــــر 
ــی مــعــیــن  ــ ــان ــ و زم
می‌شود  ‌منتهی 
 ، نــظــر ــن  ــ ای از  و 
اهمیتی  حــائــز 
خاص است. 

و مفقودالاثر و رزمنده.
که هرکسی توان تحلیلش را داشته باشد  کتاب توانسته به زبانی 
تهدیداتی که یک خانواده‌ انقلابی در قبل و حین و بعد انقلاب و 
حین و بعد جنگ تحمیلی اول با آنها مواجه است را به تصویر بکشد 

ک و منافقین و براندازان آشنا کند. و مخاطب را با ساوا

   وصیت شهدا و حسرت کربلا

بالاتر هم گفتم که خط زندگی زنان و مردانی که جوانی‌شان خورد 

به انقلاب امام، یک سمت‌وسو دارد و جالب 
است این انطباق شگرف بدون هماهنگی 
شهدا  وصــیــت  در   ، همدیگر از  الگوگیری  و 

هــم تــکــرار شــده و قــهــرمــان شهید قصه‌مان 

، دقیقا همان وصیت و حسرتی را  حاج‌شیرعلی سلطانی در شیراز
داشته که پدر شهید من در کیلومترها دورتر از او در آذربایجان.

   بغض‌ها، اشک‌ها و پایان جنگ

با بغض‌های خواهرانه خانوم‌ماه  را  که ما  از نویسنده  و ممنونم 
ــه بـــرای شهید صـــادق و  بـــرای شهید صــفــدر و اشــک‌هــای مــادران
را  ما  و  کــرد  بــرای شهید حاج‌شیرعلی همراه  مویه‌های عاشقانه 
، از روزهای کودکیش سیر داد تا نوجوانی  پابه‌پا با ماه‌پاره‌ای پرمهر
و عروسی و به‌دنیا آمدن بچه‌هایش و لب‌گزه‌های دلتنگی از نبودن 
شیرعلی و دست‌آخر شهادتش تا برسیم به روزی که جنگ تمام شد 
و اسرا برگشتند و راه کربلا باز شد و صدام 
از  که  ویرانه‌هایی  ساختن  و  سرنگون 
جنگ مانده بود وجهه همت شد، اما 
کسی حواسش به دل‌های ویران‌شده 

آدم‌ها نبود!
کتاب خــوش‌خــوان خــانــوم‌مــاه روایــت 
جــذابــی اســت از زنــدگــی یــک زن کــه در 
که  را  ــواده‌ای پرشهید، همسرش  خــان
رفته  شهدا  معراج  سردخانه  تا  یک‌بار 
ــاره و چندباره  و زنــده برگشته بــود، دوب
، بدن بی‌سر  راهی جبهه کرد و دست‌آخر
او را در قبری که از قبل آماده بود گذاشت 
و حــواســش بــه وصــیــت و امــانــت‌هــای 
ــر فــتــح‌الــمــبــیــن« بـــود و  ــی‌س ــردار ب ــ ــ »س

هست. که الهی به سلامت باشد. آمین.

بررسی

پرونده کتاب و ادبیات
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رضــوی«  »کــتــاب  تخصصی  ماهنامه  شــمــاره  بیستمین 
وابسته به انتشارات آستان قدس رضوی )به‌نشر( منتشر 
کتاب »مناظرات  شد. این شماره به‌طور ویــژه به معرفی 
امام رضا)ع( با ارباب مذاهب« پرداخته است.  کتاب مذکور 
شامل شش جلسه سخنرانی آیت‌الله سبحانی برای طلاب 
و علاقه‌مندان به علوم دینی است و در آن مناظرات علمی 
ــا)ع( بررسی می‌شود. از نقاط قوت این  کلامی امــام رض و 

گفت‌وگو و مناظره اخلاق‌مدار  کتاب، آموزش عملی آداب 
است. این شماره از ماهنامه به مناسبت رسیدن شمارگان 
مجموعه کتاب »قصه ما مثل شد« به مرز یک میلیون نسخه 
کــرده اســت. این پرونده شامل  ــژه‌ای را منتشر  پرونده وی
از  مختلف  صاحب‌نظران  از  اختصاصی  یــادداشــت‌هــای 
 ، جمله مهندس مسعود فرزانه مدیرعامل انتشارات به‌نشر
، علیرضا کاویان‌راد کارگردان  محمد میرکیانی نویسنده اثر

انیمیشن »قصه ما مثل شد«، دکتر محسن مومنی‌شریف و 
شهرام شفیعی است. شماره بیستم ماهنامه کتاب رضوی 
بخش‌های متنوع دیگری نیز دارد که شامل ادبیات دینی با 
گزارش رویداد رونمایی کتاب »سرمه« و نقد و بررسی کتاب 
»خسوف در بیروت« است. ماهنامه کتاب رضوی با هدف 
ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی آثار مرتبط با فرهنگ رضوی 

به علاقه‌مندان ارائه می‌شود. 

 »کتاب رضوی« 
به ایستگاه بیستم رسید 

علیرضا ذیحق

 نویسنده
شاعر و مترجم

کتاب »۵۸ جستار در بــاب رمــان و  از  محمدقائم خانی در نشست رونمایی 
معنویت« که در کتابفروشی دلشدگان مشهد برگزار شد، گفت: شکل‌گیری رمان 
۵۸ جستار در باب رمان و معنویت، حاصل یک فرآیند کنکاش و جست‌وجو بود؛ 
که متوجه شده بودم معنای مشترکی برای »معنویت« در میان نویسندگان  چرا
نیست، درواقع پیدا نکردن این ادبیات‌نظری و وجودِ این خلأ موجب شکل‌گیری 
کتاب حاضر شد و این اثر هم تنها یک فتح‌باب و فراخوانی برای خواندن، فکر 

کردن و اندیشیدن است.
کــاس‌هــای داســتــان‌نــویــســی‌ام، خانمی  ــدود ســال ۹۱ در یکی از  گفت: ح وی 
دغدغه‌ای را مطرح کرد با این عنوان که چرا جوانان و نوجوانان بعد از خواندن 
دلــزده  خــودمــان،  سنت‌های  به  نسبت  جهان،  ادبیات‌داستانی  مشهور  آثــار 

می‌شوند. پاسخ دادم شاید این اتفاق به دلیل حال و 
هوای این قبیل رمان‌هاست. او گفت »شما به عنوان 
یک نویسنده به این موضوع و چرایی آن بپردازید«، 
من هم در همان کلاس با همراهی چندنفر از دوستانِ 
نویسنده‌ام، چند اثر ادبی را به عنوان نمونه انتخاب 
، آن رمان‌ها را مــورد بررسی   کردیم و در قالب جستار

قرار دادیم.
خــانــی ادامــــه داد: بــعــد از نــوشــتــن چــنــد جــســتــار و 
پرداختن به این موضوع، متوجه شدم من و دوستانم 
و هم‌دل  نــداریــم  اتفاق‌نظر  درخــصــوص »معنویت« 
به  ــه  زاویـ ایــن  از  کنون  تا کــه هیچ‌کس  نیستیم؛ چــرا
»رمـــان« نگاه نکرده بــود. لــذا هیچ‌کدام از دوستانم 
ایــن مفهوم، ســراغ چه  با  نمی‌دانستند در مواجهه 
چیزی بروند، یکی »روح‌گرایی« را مبنا قرار داده بود، 
ک قرار داده بود و  یکی »فقدانِ معنای زندگی« را ملا

دیگری »معنادار بودن هستی« را.

   »معنویت« کلافی سردرگم در میان نویسندگان

این نویسنده و تحلیگر ادبی ادامــه داد: همین فقدانِ اتفاق‌نظر روی مفهوم 
معنویت در میان نویسندگان، منجر شد تا خودم به این موضوع فکر کنم؛ لذا 
این موضوع تبدیل شد به مسأله خــودم. پس از آن مسائل مرتبط با مفهوم 
که افراد شناخته‌شده‌ای هستند، مطرح  »معنویت« را با دوستان نویسنده‌ام 
می‌کردم. به مرور بیشتر درگیر این مفهوم شدم و دیدم در ادبیات داستانی هم 

کاوی نکرده است. کسی این موضوع را وا
نویسنده کتاب »صور سکوت« مطرح کرد: به مرور چند رمان ایرانی را نوشته و 

رهسپار بازار کتاب کردم و باز بعد از چند سال با دوستان نویسنده‌ام حول همین 
گفت‌وگو نشستم و دیدم هنوز معنای مشترکی برای »معنویت« در  مفهوم به 
کاوی این مفهوم، به »معنای  میان نویسندگان حاصل نشده، نهایتا همه طی وا
کــرد: من با خیلی از  ــراز  زنــدگــی« رسیده بــودنــد. ایــن مــدرس داستان‌نویسی اب
نویسندگان صحبت کرده بودم و می‌دانستم معنویت 
از نگاه بسیاری دیگر از نویسندگان »معنای‌زندگی« 
بــودم. تا این‌که  کنکاش  لــذا هنوز به دنبال  نیست؛ 
یک روز دیدم این‌قدر درخصوص این مطلب جسته   
به  نوشته‌هایم  به  می‌توانستم  که  نوشته‌ام  گریخته 
عنوان یک کتاب نگاه کنم، هرچند از نظر فرم آن کتاب 
گرفتم این  شاید مجموعه‌مقاله نمی‌شد اما تصمیم 
کار را به نتیجه برسانم، بر این اساس برخی آثار مهم 
جهان که بررسی نشده بودند را به چند نفر از دوستان 

نویسنده‌ام سپردم.
او شکل‌گیری ۵۸ جستار در بــاب رمــان و معنویت را 
و  دانست  جست‌وجو  و  کنکاش  فرآیند  یک  حاصل 
کرد: درواقع پیدا نکردن این ادبیات‌نظری و  تصریح 
کتاب حاضر شد،  وجــودِ این خلأ موجب شکل‌گیری 
ــودن دارد و نــه ادعــای  ایــن کتاب نــه ادعـــای کتاب ب
و  بـــودن، فقط یــک فتح‌باب، شــروع  مجموعه‌مقاله 
فراخوانی برای خواندن، فکر کردن و اندیشیدن است.

   پوچی و بی‌معنایی در ادبیات داستانی

محمدقائم خانی با اشاره به پوچی و بی‌معنایی در ادبیات‌داستانی معاصر ابراز 
کرد: بعد از فروپاشی شوروی، یکباره جهان با خلأ کلان‌روایت مواجه شد، به دلیل 
وجود ایدئولوژی مبارزه در شوروی، در کشورهای جهان سوم شاهد جنبش‌های 
ضدامپریالیسم، ضداستعمار و... بودیم و برای افرادی که می‌خواستند عاملیت 

خود را در این کشورها نشان دهند، این مفاهیم تولید معنا می‌کرد.
این نویسنده بیان کرد: در کشورهای جهان دوم، وجود مفاهیمی نظیر پوچی 

سوم  جهان  به  دنیا  استعماری  وضعیت  که  چرا اســت،  مبرهن  بی‌معنایی  و 
کند، بعد از جنگ‌های جهانی، تاثیرِ  که به چنین چیزی فکر  اجــازه نمی‌دهد 
حضور شوروی باعث شده بود که آدم‌ها گمان کنند چیزی بزرگ‌تر وجود دارد 
که برنده  ، چالش‌هایی  که به زندگی معنا مــی‌دهــد. وی افـــزود: از ســوی دیگر
جنگ‌جهانی با آن مواجه بود و آن جنگِ‌سردی که وجود داشت، یک قهرمانی 
کنشگر باشد، قهرمان باشد یا قهرمانی در  گر فرد  عمومی ساخته بــود؛ یعنی ا
زندگی داشته باشد، احتمال این‌که در تله پوچی بیفتد کم است، انگار فرد در 

عملِ قهرمانه آن قهرمان شریک است.

   نبود قصه تازه در قرن ۲۱

محمدقائم خانی ادامه داد: اما در قرن ۲۱ ما با یک خلا مواجهیم، بزرگ‌ترین 
که همه  کــان‌روایــت هم تازگی‌شان را از دست داده‌انـــد؛ چرا بنگاه‌های تولیدِ 
معتقدند هیچ قصه تازه‌ای وجود ندارد و تلاش ما تنها برای متفاوت بیان‌کردنِ 

همان قصه‌های تکراری است. این موضوع ورود به عصری است که تنها 
گفتار عمومی جامعه در آن، همین فقدان قصه نو است، به این 

معنی که هیچ داستان خاصی پشت سبک زندگی نیست.
وی با ذکر مثالی گفت: امروزه بسیاری از برندهای مطرح دنیا 

در زمینه تکنولوژی شاید به لحاظ فنی برتری خاصی نسبت به 
رقبای‌شان نداشته باشند اما طوری خود را به جهانیان معرفی 

که انگار افراد با داشتن آن برند، سبک زندگی متفاوتی  کرده‌اند 
را تجربه می‌کنند، یعنی انگار زندگی افراد با داشتن 

آن محصولِ برند، معنا پیدا می‌کند. 

   تنها کلان روایت باقیمانده 

»مصرف« است

این نویسنده با بیان این‌که 
ــاداری  ــ ــن ــعــ داســـــتـــــان مــ

‌زنـــــــدگـــــــی، قــــبــــا یــک 
کــــان‌روایــــت مــعــنــادار 

بود، گفت: در جنگ جهانی دوم در آمریکا این موضوع خودش را مثل یک منجی 
نشان داد و گفت »ما دموکراسی را به کشورهای تحت‌ استعمار هدیه می‌دهیم« 
اما حالا تنها کلان‌روایتی که باقیمانده »مصرف« است، که از آن چیزی ‌گیرمان 

نمی‌آید تا بخواهیم معنای بزرگی را به‌واسطه آن خلق کنیم. 
که به زندگی  وی افـــزود: مــردم الان به‌دنبال ایــن هستند تا به چیزی برسند 
شخصی‌شان معنا دهد اما متأسفانه الان داستانی برای رسیدن به این مفهوم 

وجود ندارد. 
خانی گفت: آنچه در این کتاب بیان کرده‌ام، این است که فراتر از آن »معنازدایی« 
که در رمان‌ها می‌بینیم، ما خود به آن دامن زده‌ایم؛ گویی معنازدایی به نوعی 
ژست تبدیل شده، انگار در جامعه‌ ما، مد روز است که هر کس کتابی می‌خواند، 

درباره‌ پوچی زندگی سخن بگوید.

   ساختن معنا در جهان صنعتی

وی ادامــه داد: درحالی‌که جهان صنعتی هم دیگر از مسأله پوچی به معنای 
ــدارد ولــی ما باید  که »معنایی وجــود ن کاملا پذیرفته  کــرده و  کــان‌روایــت عبور 
که  کارگردانان و نویسندگان بزرگ  بتوانیم معنا بسازیم«، بر این اساس اغلب 
درگیر این مسأله هستند، در این سال‌های اخیر به هر شکلی به‌دنبال ساخت 
که در نقطه  معنا و روشن‌دیدن آینده هستند و انگار اثر آنان سفارشی است، چرا

امیدوارانه‌ای جمع نمی‌شود. 

  رمان‌؛ حماسه بورژوازی

ــن عــامــل بــه خود  ــرد می‌بینیم ای ــزود: در جنگ س ــ وی اف
کشورهای صنعتی هم بــاز می‌گردد و به یک نیروی بزرگ 
تبدیل می‌شود و فضایی ایجاد می‌کند تا رمان‌ها که هگل 
کنند.  پیدا  ادامـــه  می‌دانست  ــورژوازی«  ــ ب »حماسه  را  آنها 
رمان‌ها تا قبل از قرن بیستم معمولا زندگی معناداری را برای 
انسان بورژوا تأمین می‌کردند اما از دهه ۵۰ قرن بیستم به بعد، 

گسترده‌ای در میان هنرمندان  کنش‌های  وا
از دهه  گرفت و  به مسأله پوچی شکل 
۹۰ ایــن موضوع به میان عامه‌ مردم 
ــد، آنــهــا جــنــگ را پــوچ  کــشــیــده شــ
مــی‌دانــســتــنــد و مــی‌خــواســتــنــد 
کلان‌روایت‌ها را از بین ببرند و 
بی‌بنیاد بودن هستی و زندگی 

را پیش بکشند. 

ح کرد محمدقائم ‌خانی در نشست رونمایی از کتاب »۵۸ جستار در باب رمان و معنویت« مطر

وز ادبیات معاصر ژست معنازدایی؛ مد ر

ــار  ــگ »ایـــــن صــــدف ان
حسن مجیدیان

نویسنده

مـــــرواریـــــد نــــــــدارد«، 
اسماعیل  خــاطــرات 
ابــراهــیــمــی اســــت از 
از  کتابی  تا خیابان‌های ویــن.  کوچه پس‌کوچه‌های نظام‌آباد 
ــارگــل. اســمــاعــیــل، بـــرادر مــرحــوم نــاصــر ابراهیمی  انــتــشــارات ن
فوتبالیست و مربی سال‌های دور تیم ملی فوتبال و پرسپولیس 
که  گریه  است و جوانی با مزه و دوست‌داشتنی و پر از خنده و 
دردش را با صداقت تام و تمام برای‌مان روایت کرده است. تعبیر 
گویا و تعلیق‌آمیز اســت و  راوی و جمع‌بندی او از زنــدگــی‌‌اش، 
خواننده را می‌کشاند پای درس‌های کتاب. آنجا که می‌نویسد: 
»می‌رفتم تا یک طاغوتی تمام‌عیار شوم، انقلاب شد! داشتم یک 
انقلابی دو‌آتشه می‌شدم، انقلاب شد! رفتم جرأتم را در کردستان 
محک بزنم، جنگ شد! خواستم یک رزمنده تنوری بشوم، سر از 
اروپا درآوردم! آمدم طعم یک زندگی عادی را بچشم که.... !« و 
کشید و زندگی عــادی‌‌اش  بــرای این‌که بفهمی اسماعیل چه 
چطور دستخوش تلاطم شد، باید فصل به فصل با او جلو بیایی 
کتاب انــدکــی مفصل و  گریه و حیرتش بمانی!  و پــای خنده و 
جزئیات و حواشی فراوان و ۳۵ فصل دارد و نوعی پرجانگی البته 

قابل تحمل، درونش دارد فلذا باید با پای دل همراهِ این کتاب 
شد و حوصله کرد. 

ــت اســــت. تعجب مــی‌کــنــی که  ــداق تــمــام کــتــاب مــشــحــون از ص

گری تا کجا؟ جایی که حتی نویسنده به کندذهنی در  خودافشا
درس و بی‌استعدادی در دانش و تنبلی‌ها و ترس‌های کودکانه و 
ک  نوجوانانه و وضع سکونت غیرقابل تعریف و سوتی‌های وحشتنا

و حواس پرتی‌های مداوم و... معترف است. یعنی اصلا آقای کوشا 
در قید و بند فراهم کردن پرستیژی برای خودش نبوده و صاف و 
پوست کنده و خودمانی‌ روایت زندگی‌‌اش را نوشته. کتاب علاوه 
بر صداقت، مشحون از طنزی ناب مختص بچه‌های تهران‌نشین 
است. با خنده و تعجب همراه اسماعیل پا به فرهنگ مردم، به‌ویژه 
طبقات فرودست در جامعه قبل از انقلاب و منتهی به نهضت 

خواندنی  خاطرات  رهگذر  در  می‌گذاریم. 
اسماعیل، تصویری نسبتا واضح از وضع 
عمومی فرهنگ، سینما، ورزش، معاش 
مردم، سرگرمی‌ها، وضع مبارزات و آرام آرام 
زمزمه انقلاب و بعد شلوغی‌های کردستان 
و جنگ در جنوب و بعد هم بلیه سنگین 
بیماری همسر و پای در اروپــا نهادن و در 
نهایت، با بهت و غم سنگین، نظاره‌کردن 
فراق تلخ بانوی قهرمان آقای ابراهیمی و... 

به دست می‌آوریم!
ــت زندگی بامزه و  کتاب در ضمن روای ایــن 
شیرین و البته پر از مخاطرات راوی، در دل 
خود پرده از عظمت امام خمینی و نهضت 

او بر مـــی‌دارد. آن پیر بیدار دل با دم عیسوی خــود، چه تحول 
عظیمی در جوانان آن برهه ایجاد کرد. در کتاب، واضح است که 
اسماعیل به‌اصطلاح توی باغ نیست و جنم مبارزه ندارد و این کاره 
نیست! اما امام از اسماعیل‌ها مرد جنگی می‌سازد و همین آقای 
اسماعیل که اصلا میانه‌ای با این حرف‌ها نداشته،  می‌آید پای کار 
انقلاب. می‌رود توی کمیته و مشغول پاسداری از انقلاب اسلامی 
مــی‌شــود. مـــی‌رود بــه کــردســتــان و مریوان 
پرخطر و سال‌ها آنجا می‌ماند. ازدواج و 
تیپ و قیافه و کــارش، رنگ و بوی دینی و 
دوستان  برخی  حتی  می‌گیرد.  انقلابی 
قبل از انقلاب اسماعیل هم وضع روحی 
و اخلاقی‌شان تعریفی نداشت، می‌روند 
ــمــودی و  ــتــاب، ن در زمـــره شــهــدا! ایـــن ک
یادآوری است بر عظمت امام و قداست و 
سازندگی و آدم‌سازی نهضت او. به‌هرحال 
بسیار خواندنی، روان و خودمانی است با 
ادبیاتی نسبتا کف خیابانی. ستودنی است 
آقای اسماعیل ابراهیمی. این کتاب اتفاقا 

پر است از مرواریدهای ناب و قیمتی... . 

چند خط برای کتاب »این صدف انگار مروارید ندارد«

یک کتاب پر از مروارید


